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کرباس خاکستري

نکاتی درباره نمایشگاه نقاشی «هرمز  مه منش»
جهان مکشوف یک جراح نقاش

 

پروفســور هرمز مه منش سال هاســت در کنــار کار حرفه ای خویش 
نقاشــی می کنــد. او که جزء چند جــراح مهم روباتیک قلب اســت و از 
نـخبگان رشته تـخصصی خویش محسوب می شود، نقاشی را به شکل 
خودآموخته و خودانگیخته انـجام می دهد. برای مه منش نقاشی شکلی 
از فعالیت هستی شناسانه است و به همین علت موضوعات وی مـــملو 
از خاطرات، پرسش ها، دل مشغولی ها و خواب هایش است؛ نقاشی هایی 
که رنگ ها و شکل ها در آنها خاطره ها و تـخیلی سرشار را نشان می دهند. 
هرچند آثار او متنوع و سرشــار از آزمایشگری اســت، اما نقش مایه های 
انســان، درختان و پرندگان در آنها تکرار می شود. رابطه میان آســـمان و 
زمین و کشــف ترکیب ها و کار متنوع با رنگ ماده، این نقاشی ها را متمایز 
می کند.  هنرمندان خودآموخته به شکل طبیعی بی سبک هستند، ولی آثار 
مه منش بی اینکه نـمایانگـر یا تقلیدگر جنبش اکسپرسیونیست معـاصر 
باشند با ترانس آوانگاردهـای ایتالیایـی قرابت دارند و به همین دلیل وقتی 
کارها را می بینیم، مشابهت هایی با آثار فرانچسکو کلمنته یا میمو پالادینو 
مشاهده می شود، درحالی که می دانم ایشان اصلا آن کارها را ندیده است. 
درواقع این مشابهت به دلیل آزادی و سمبلیک بودن کارها به وجود آمده 
اســت.  نکته جالب در کارهای مه منش این اســت که برخلاف بسیاری 
از هنرمندان خودآموخته، آثار بســیار متنوعــی دارد. رفتارهای متنوعی 
با رنگ و عناصر نقاشــانه در کارها دیده می شــود و برای هر کار اســمی 
در نظر گرفته اســت. معمولا در فرهنگ تصویری نقاشانه ایران کارهای 
خام دســتانه چندان جدی گرفته نمی شــوند یا حتی اگر نقاشانی این کار 
را بکنند آن خام دســتی خیلی کنترل شــده اســت. درحالی که خود این 
بیان گرایی و نوع رفتار خام دســتانه در نقاشی، ســابقه طولانی در تاریخ 
هنــر دارد. در تعدادی از کارهای مه منش این خصلت دیده می شــود و 
به نظر می رســد صرف نظر از خودآموخته بودن ایشــان، این کارها حتی 
برای فضای تجســمی هم می تواند نکات تازه ای دربر داشــته باشد. این 
نمایشگاه به خوبی نشان می دهد که هنر مربوط به دسته و گروه خاصی 
نیست و همه مردم می توانند از آن بهره مند شوند.  جنبه های بیانگر این 
نقاشی ها حالتی مکاشفه وار و بیانگر به آنها می دهد. شوقی بکر و جهانی 
مکشوف شــده در این نقاشـــی ها وجود دارد که بیننده را همراه می کند. 
برای مه منش نقاشی جوششی ذاتـی است و شاید اهمیت نـمایش این 
آثار در فضای کنونی نیز همین باشد، چراکه امروزه اهـداف متفاوت تولید 
اثر هنری، خـاص و آزادبودن و یکه بودن آن را گـاه مخدوش می کنند. این 
مجموعه بازنـمای غرق شدن در شور و کشف و غنای هنر است؛ این بار از 
دریچه فکر و نگاه کســی که نقاشــی را نه برای فروش و نه حتی عرضه 
می خواسته است. این نقاشی ها جوششی بوده از یک ذهن شورمند و البته 

خلاق که لـحظات و دغدغه های خود را ثبت و خالی کند.

مکعب سفید

سایه درون

نمایشــگاه آثار نقاشی نیلوفر قادری نژاد با نام سایه درون، اردیبهشت 
در گالری ساربان برگزار شــد. آثار او شامل تابلوهایی با تکنیک آکریلیک 
روی بوم در اندازه های گوناگون است. در این آثار رویکردی روان شناختی و 
نقش مایه های اسطوره ای و انسانی به چشم می خورد. زروان روح بخشان 
در اســتیتمنت نمایشگاه نوشــته اســت: «نیلوفر قادری نژاد، نقاشی که 
تحولات اجتماعی و جنگ را تجربه کرده و دغدغه و رفتار مردمان گرفتار 
آن را موضوع آثار پیشــین خود قرار داده، در ســال های اخیر به انسان از 
منظری کلی تر نگاه می کند و در آثارش به عواطف و رابطه انسان با خود، 
به عنوان مضمون اصلی پرداخته اســت. وی در مجموعه «سایه درون» 
رویکــردی روان شــناختی را پی گرفته و با اســتناد به نظــر یونگ درباره 
کهن الگوی سایه، از نقش مایه  های اسطوره ای بهره برده و انسان و حیوان 
را در یکدیگر به تصویر کشــیده اســت. در اغلب آثار این مجموعه، سایه 
که به تعبیــر یونگ نیمه  تاریک، وجه حیوانی و غیراخلاقی و درعین حال 
خلاق و پرشور انسان است، با خطوط اکسپرسیو و تنوع رنگ های درخشان 
در قالب خود ســایه و نیز حیوانات مختلف و نقش مایه های اسطوره ای 
جانوران افســانه ای نمود پیدا کرده است. تمایل به رهایی از صورت های 
فیگوراتیو آشــنا و حرکت به ســوی بیانگری خط و انتزاع فرم، برآمده از 
همین ســایه درون است؛ همه آنچه در ما هســت و ما بر آن ناآگاهیم». 
نیلوفــر قادری نژاد متولد خرداد ۱۳۳۶ در تهران و دانش آموخته رشــته 
نقاشی از دانشگاه تهران است. او بیش از ۳۰ سال تجربه تدریس طراحی 
و نقاشی در دانشگاه آزاد هنر و معماری و آموزشگاه های گوناگون را دارد. 
او همچنین عضو پیوســته انجمن نقاشان ایران است. او در بیش از ۱۵۰ 
نمایشگاه گروهی و انفرادی شــرکت کرده است. منتخب نمایشگاه های 
انفرادی گالری طراحان آزاد، تهران، ۱۳۸۵؛ گالری الهه، تهران در سال های 
۱۳۷۹ تــا ۱۳۸۴؛ گالــری افرند، تهــران ۱۳۷۷. منتخب نمایشــگاه های 
گروهی: نمایشــگاه ام اس، نگارخانه ماه مهر، تهران، ۱۳۹۴؛ هفت نگاه، 
فرهنگ سرای نیاوران، تهران، ۱۳۹۴؛ یازدهمین آرت فر هنر معاصر ایتالیا، 
گالری مونترو، جنوا، ۱۳۹۴ و خیریه برای کودکان سرطانی، فرهنگ سرای 
نیاوران، تهران، ۱۳۸۷.  قادری نژاد درباره مجموعه «ســایه درون» معتقد 
اســت: «از سیاه تا سفید و از سفید تا سیاه ما در میان دریایی از خاکستری 
سرگردانیم و در تقابل خیر و شر، دیو و فرشته، عشق و نفرت، بیم و امید، 
رنج و شــادی، زشت و زیبا، جنگ و صلح، مرگ و زندگی و... گاهی با میل 
هولناکی به خشونت و گاهی با لذت عشق و صلح و آرامش در کشمکش 

هستیم. من نیز در کارهایم متأثر از این تلاطم هستم».

گالري گردي

از سیما بینا
 تا آیدین آغداشلو

 شرق: فرصــت تماشای ســه تابلو از 
ســیما  به انتزاع رفته  فیگوراتیو هــای 
بینا، خواننده سرشــناس، نقاشــی ای 
از ســری معمای آیدین آغداشــلو و 
ســالنی ویژه از آثــار زنده یاد ایرج زند 
و نیز ۱۱ استاد برجســته هنر ایران در 
گالری فرمانفرما تا دهم خرداد تمدید 
شــد. دکتر تکتــم فرمانفرمایی، مدیر 
گالــری فرمانفرما، گفت: «نخســتین 
و  پیکره  گالری فرمانفرما،  نمایشــگاه 
پیکره نمایــی به دلیــل حضور پررنگ 
آثــار اســتادان و پیش کســوتان هنر 
فیگوراتیو  رویکــرد  با محوریت  ایران 
که توانســته امکان مقایسه شکلی و 
معنایــی دراین باره را مهیــا کند و نیز 
درخواســت های مکرر هنردوستان تا 
دهم خردادماه ۱۳۹۶ تمدید شد». او 
گفت: «گالــری فرمانفرما در دو طبقه 
و با ۹ سالن نمایشگاهی دایر شده که 
این سالن های کوچک و بزرگ برگزاری 
چیدمان هــای  بــا  نمایشــگاه هایی 
می کننــد.  امکان پذیــر  را  گوناگــون 
علاوه براین یک سالن مختص نمایش 
ویدئوآرت نیز در نظر گرفته شــده که 
مجهز به سیســتم پیشــرفته اســت. 
فروشــگاه آثار هنری ایــن گالری نیز 
تنها بــه ارائه نقاشــی های کوچک با 
قیمت های کمتر از یک  میلیون تومان 
می پردازد تا امکان خرید آثار هنری را 

برای علاقه مندان فراهم کند».
«این  کرد:  یــادآوری  فرمانفرمایی 
کوشــید  خواهد  تازه تأســیس  گالری 
در زمینــه پژوهــش و نیز شناســایی 
هنرهــای  در  تــازه  توانمندی هــای 

تجسمی گام های مؤثری بردارد».
گفتنی اســت ایــن روزهــا اگر به 
تماشای نخستین نمایشگاه این گالری 
نوظهور برویــد، جلوه هایی جذاب از 
هنر مدرنیســتی ایران چشــمانتان را 
خیره خواهد کرد؛ یک سالن از گالری 
فرمانفرمــا به نمایش آثــاری از ایرج 
زند اختصاص یافته اســت. ۱۰ ســال 
پــس از مرگ ایــن هنرمنــد تعدادی 
در  او  نقاشــی های  و  از مجســمه ها 
کنار هم قــرار گرفته تا نشــان دهنده 
برخــوردی متفــاوت بــا پیکره نمایی 
باشــد. مجسمه های مشــهور زند که 
حاصــل برش و خم کــردن صفحات 
فلــزی دوبُعــدی و تبدیــل آنــان به 
ســه بُعدی  فرم هــای  و  حجم هــا 
اســت، از تمامی جهــات قابل دیدن 
و دارای هویــت هســتند. علاوه براین 
در تابلوهای نقاشــی زند هم شــاهد 
همان فیگورها هســتیم که این بار به 
صورت دوبُعدی در میان انبوه رنگ ها 
دیده می شــوند.  در این نمایشگاه یک 
اثر هم از آیدین آغداشــلو به نمایش 
درآمده اســت؛ تابلویــی تأمل برانگیز 
آغداشــلو،  معــروف  مجموعــه  از 
«معما» که در ســال ۹۲ خلق شــده 
و در آن نیم تنــه زنــی برآمده از عصر 
رنسانســی در لباسی مجلل، از هویت 
معاصر خود پرســش می کند؛ گذشته 
از معنــای هول انگیز این اثر نمی توان 
مهــارت  و  آغداشــلو  چیره دســتی 
چرخــش قلم مــوی او را در ترســیم 
تمام جزئیات دوران باشــکوه نقاشی 
کلاسیک نادیده انگاشــت. سیما بینا، 
کشــورمان،  شناخته شــده  آوازخوان 
با سه تابلو نقاشــی در این نمایشگاه 
حاضــر اســت؛ او که ســال ۱۳۴۹ از 
دانشــکده هنرهــای زیبای دانشــگاه 
تهران از رشــته نقاشی فارغ التحصیل 
شده، بعد از سال ها بار دیگر آثارش را 
بر دیوار یک گالری به تماشــا گذاشته 
اســت؛ در آثار او که با تکنیک ترکیب 
کلاژ و نقاشــی به وجــود آمده اند در 
میــان رنگ های گــرم و درهم پیچیده 
می توان فیگورهــای مبهمی را یافت 
که بــدون پرداختن بــه جزئیات دیده 
از نوستالژی  او  می شوند، نقاشی های 
ازدســت رفته یــا رؤیایی همیشــگی 
یــاد می کننــد و در فضایــی تغزلی و 
شیرین از هویتی می گویند که در میان 
فیگور و انتــزاع به مرز خواب و خیال 
درآمیخته انــد.  در این نمایشــگاه که 
فرناز محمدی آن را نمایشگاه گردانی 
کرده اســت، آثاری از آیدین آغداشلو، 
ژازه تباتبایی، هانیبال الخاص، محمود 
جوادی پور، مهدی سحابی، ایرج زند، 
منوچهر معتبر، ناصر اویســی، پروانه 

اعتمادی و... به تماشاست. 
فرمانفرمــا،  گالــری  نشــانی 
کریمخان زند، خردمند شمالی، اعرابی 
دو است و ســاعات بازدید از ۱۱ تا ۱۹ 

هر روز هفته جز دوشنبه هاست. 

 نمایش «بی پدر» نوشته و کار سیدمحمد مساوات که متأسفانه نگارنده هیچ 
پیشینه ای از او در ذهن ندارد و در بروشور نمایش هم معرفی نشده، با 

دست مایه قراردادن یك داستان عامیانه، توانسته است یک بازی کودکانه را 
به یک تراژدی تلخ اجتماعی تبدیل کند. اینکه تحت شرایطی چگونه بزها و 
گرگ ها با هم یکی می شوند و خون یکدیگر را می مکند و لاشخوروار به جان 

هم می افتند؛ نوعی استحاله تدریجی تحت شرایط اجتماعی نابسامان

منصــور جهانــی: «علیرضــا امیرحاجبــی» هنرمند و 
آهنگ ســاز در گالری «آس» تهران گفت: «جان کیج» 
با ایده هایش جزء پنج موسیقی دان و هنرمند آوانگارد 
قرن بیستم اســت و با توانایی خودش موسیقی را به 
مکان های غیررســمی برد. این هنرمند و آهنگ ســاز 
در نشســت و رویدادی شنیداری تحت عنوان «آگورا» 
در گالــری «آس» تهران دربــاره مهم ترین هنرمندان 
آوانــگارد جهــان در زمینه موســیقی معاصر گفت: 
نکته مهم این اســت که در همان دهه ای که مطرح 
شد مشــاهده مستقیم پدیده ها را جدی بگیرید و تنها 
قرارگرفتن سازها و ایجاد صدای ریتمیک ایجاد کنید و 
شعری هم برای آن بگذارید، در کنار هم کافی نیست؛ 
بلکه باید در کنار موســیقی به چیزهــای دیگری نیز 
توجه کرد که به یک هنر بینارشــته ای تبدیل شــود و 

بین هنرها رابطه ای به وجود  آید.
 در کالــج «بلاک ماوتینگ» تعــدای از هنرمندها در 
کنار «جان کیــج» John Cage کار می کردند از جمله؛ 
«رابرت راشــنبرگ» Robert Rauschenberg، «مردیت 
کانیگهــام» «مــرس   ،Meredith Monk مونــک» 
در  کــه  آرتیســت هایی  و   Merce Cunningham  
رشــته هاي مختلفــي فعالیــت می کردنــد. «مرس 
کانیگهــام» در رقص، «مردیت مونک» در آواز، «رابرت 
راشــنبرگ» در نقاشی و بســیاری از آرتیست ها در کنار 
همدیگــر جمــع شــدند و در کالــج «بلاک ماوتینگ» 
کارهای بیناموضوعی بسیار قوی انجام دادند و درواقع 
بین هنرها رابطه ای به وجود  آمد. رسانه های آمریکایی 
قبل از جنگ جهانی دوم به هنر آوانگارد خیلی اهمیت 
می  دادند. وی افزود: همیشــه در اروپا اتفاقی می افتد 
و آمریکایی ها همیشه برداشت بیشتری از آن می کنند 
و آن هم به علت نوع رســانه هایی بــود که در آمریکا 
منتشــر می شــدو در زمانی که «جان کیج» این کارها 
را انجام می داد؛ رســانه های آمریکایــی قبل از جنگ 

جهانی دوم به هنر آوانگارد خیلی اهمیت می  دادند. 
روی  زیــادی  بســیار  تأثیر  «بلاک ماوتینگ»  کالــج 

تعاملات بینارشته ای داشت
 ایــن آهنگ ســاز در ادامــه اظهــار کــرد: کالــج 
«بلاک ماوتینــگ» تأثیر بســیار زیــادی روی تعاملات 
بینارشــته ای داشت. خیلی از آرتیســت ها هستند که 
چندکاره انــد؛ از جمله؛ کار هنرهای تجســمی دارند، 
کار موسیقی دارند، اینستالیشــن کار می کنند، احتمال 
دارد کار رقص و نقاشــی هم انجام دهند و... . درواقع 
هنرمندهایــی هســتند که با چند رســانه مختلف کار 
می کنند و تنها کارشان موســیقی نیست. برای نمونه 
«جان کیج» که طراحی رقص بسیار عالی دارد، نقاش 

خیلی خوبی بود و همچنین اینستالیشــن های خیلی 
خوبی هم داشت. 

از دهــه ۷۰ به بعد هنرمندها چنــد کار را با همدیگر 
انجام می دهند

 وی همچنین گفــت: از دهه ۷۰ به بعد ما با موج 
هنرمندهایی مواجه هســتیم که چند کار را با همدیگر 
انجام می دهند؛ به علت اینکه رســانه این اجازه را به 
آنها می دهد؛ رســانه ها متعدد شــده اند، اینستالیشن 
آمده اســت و اینها می توانند با همدیگر ترکیب شوند 
و در کنــار همدیگــر مجموعه ای را درســت کنند که 
هنرهــای دیگــر را هم در کنــار خــود لازم دارد و این 
قضیه را جذاب تر خواهد کــرد.  این هنرمند مفهومی 
در ادامه افزود: نکته خیلی مهم این اســت که «جان 
کیج» ســعی می کند آهنگ های خــودش را از حالت 
رســمی که فقط و فقط به صورت ارکســترال است و 
در سالن های بزرگ اجرا می شــود، به داخل گالری ها، 
انســتیتوها، دانشــگاه ها و جاهای دیگر ببــرد و اجازه 
می داد مردم بدون اینکــه پولی پرداخت کنند و بدون 
اینکه مجبور شــوند، وارد جایی شــوند و دو ســاعت 
بنشــینند و به یک ســمفونی گوش دهند، بدون اینکه 
بتوانند تــکان بخورند؛ به  دلیــل آزادی که مکان های 
غیررســمی به انســان می دهند، آهنگ خودشــان را 

در آنجا گوش مي دهند. 

ارزش سکوت در موسیقی مستقل نیست
از  «علیرضــا امیرحاجبــی» در بخــش دیگــری 
ســخنانش تأکید کرد: ما یک فقدان ســکوت و ارزش 
سکوت در موسیقی داشتیم؛ موسیقی دوره باروک؛ در 
یک قطعه از باخ چقدر ســکوت وجود دارد؟ سکوتی 
ندارد و ارزش سکوت مستقل نیست؛ ارزش سکوت در 
موسیقی کلاسیک- هر آنچه قبل از جنگ جهانی دوم 
اســت- به قبل و بعدش وابسته است. یعنی سکوت  
در این میان قرار می گیرد نه برای اینکه تعریفی از خود 
داشته باشد؛ برای ما می گوید که پلی باشد برای اینکه 
نــت قبلی را با یک حالت و فیگور جدید به نت بعدی 

متصل کند و این سکوت، هیچ ارزش سکوتی ندارد. 
بعد از جنگ جهانی دوم آهنگ ســازها روی مسئله 

ارزش سکوت کار می کنند 
وی همچنین گفت: بعد از جنگ جهانی دوم است 
که تعدادی از آرتیست ها و آهنگ سازها آرام آرام روی 
مسئله ارزش ســکوت کار می کنند، از جمله؛ «آنتونی 
وبر» از مکتب وین و از همه مهم تر برای اولین بار «جان 
کیــج» اثر ۴:۳۳ (چهار دقیقه و ۳۳ ثانیه) را در ســال 
۱۹۵۶ با همکاری یکی از همکاران نزدیکش اجرا کرد. 
یکی از نکات مهم در این قطعه این اســت که این اثر 
را می توان بین هر قطعــه دیگری نیز اجرا کرد و هیچ 
قطعه دیگری در جهان وجــود ندارد که بین قطعات 

دیگر اجرا شــود و متوجــه آن نشــوید.  امیرحاجبی 
در ادامه ســخنانش گفت: ارزش صداها را براســاس 
ســکوت می توانید بشــنوید؛ «جان کیج» در خیلی از 
قطعات دیگرش هم به ارزش معنوی سکوت اهمیت 
داد، اثــری به نام «تا آنجا که ممکن اســت آرام»۶۴۰ 
سال طول می کشــد. آن قطعه سال ۲۰۰۰ در کلیسای 
قرون وســطایی «هالبراشتات» در یک دهکده کوچولو 
در آلمان شــروع شد و در ســال ۲۶۴۰ در همان کلیسا 
بــه اتمام می رســد. در واقع تنها قطعه ای اســت که 

آهنگ ساز آن، آن را نشنیده است. 
او افزود: ما صداها را نمی شــنویم؛ بلکه صداها را 
خلق می کنیم و این خودش مشــاهده است، چون هر 
چیــزی را که بخواهیم نگه می داریم و هر چیزی را که 
نخواهیــم حذف می کنیم و ایــن صداهایی که حذف 
می کنیم بعدها می توانند به عنوان یک سری کانسپت 
وارد موسیقی شوند.  این آهنگ ساز در ادامه اظهار کرد: 
در حوزه موسیقی هر کاری که بخواهیم انجام دهیم، 
قبــل از ما موســیقی دان های سرشناســی مانند باخ، 
شوپن، موتزارت و... آنها را انجام داده  اند، اما ایده های 
اجرائی در موسیقی هیچ وقت از بین نمی روند. به علت 
اینکه ما روزبه روز در فضاهای جدید قرار می گیریم و با 
آدم های جدید معاشرت می کنیم و به همان اندازه باید 
به ایده ها و فکرهــای نو هم فکر کرد که آن را کیج به 

خوبی انجام می داد. 
او در بخــش دیگری از ســخنانش گفــت: یکی از 
شاگردهای «جان کیج» به نام «آلن کاپرو» برای اولین 
مرتبــه با ایده هایــی که کیج داشــت، نهضت مهمی 
را در هنــر معاصر به نام «هنــر اتفاقی» راه انداخت و 
این ایــده از چینی ها برای «جان کیــج» آمد که کاملا 
ناخودآگاه اســت ولی به یک خودآگاه بزرگ تر می رسد 
و به هارمونــی بزرگ تری پیوند می خــورد.  «علیرضا 
امیرحاجبی» در پایان سخنانش تأکید کرد: بدون شک 
«جان کیج» با ایده هایش حداقل جزء پنج موسیقی دان 
و هنرمند آوانگارد قرن بیســتم اســت؛ چون با ایده ها 
و آثــارش از دهــه ۵۰ اروپایی به هنــر مفهومی کاملا 
منبسط رســید که چقدر می تواند گســترش پیدا کند. 
البتــه مقدار زیادی پروپاگاندای آمریکایی به وی کمک 
کردند وگرنه هنرمندهای دیگری هم در کنار کیج بودند 
که کار می کردند اما نمی شــود تأثیــرش را بر هنر قرن 
بیســتم نادیده گرفت. در بخــش دوم برنامه «آگورا»، 
امیرحاجبی یکی از آثار تجربی خود با محوریت ارتباط 
انسان و طبیعت را با اصوات و با بهره گرفتن از چندین 
لوله آلومینیومی اجرا و صدای دلفین را در کنار صدای 

امواج دریا برای حاضران اجرا کرد. 

علیرضا امیرحاجبی در گالری «آس»: 
تأثیر «جان کیج» انکارنشدنى است

در توصیــف و توجیــه چگونگــی پیدایــش اکسپرسیونیســم در 1  
ســینمای کلاســیک آلمان، به این نکته می رســیم که این جنبش 
بازتاب دهنــده وحشــت عمومــی ملت آلمــان، به ویــژه نخبگان 
جامعه از شــکل گیری فاشیســم و حکوت رایش بود؛ و شخصیت (بعد ها 
تیپ) هایی همچون نوســفراتو و دیگر خون آشــامان، تجلی همان وحشت 
درونــی بودند که جلــوه بیرونی پیــدا می کردند و اصلا اکسپرسیونیســم، 
یعنــی برون گرایــی. همان طور کــه پیدایش موجود هیولاوشــی همچون 
گودزیلا در ســینمای ژاپن هم ناشــی از هراســی بود که پــس از بمباران 
ناکازاکی و هیروشــیما، بر ذهن و زندگی ژاپنی ها سایه گسترد و تا هنوز هم 

ادامه دارد. 
این وحشت درونی وقتی شکل بصری پیدا کرد، رسید به نور پردازی های 
پرکنتراست، دکور های نوک تیز متمایل به سبک معماری گوتیک، گریم های 
خارق العــاده، بازی هــای اغراق آلود، جلوه های صوتــی پرتنش و همه آن 

عناصری که باعث هراس مضاعف مخاطب می شدند. 

داســتان کودکانه «شــنگول و منگول، حبه انگور» را اغلب مردم 2  
می شناســند یا در کودکی برایشــان خوانده شــده یــا خود برای 
بچه هایشــان خوانده انــد. درون مایه این «فابــل» قدیمی، چیزی 
جز ترســاندن و ایجــاد نگرانی در بچه هــا (آدم بزرگ های آینده) نیســت؛ 
اینکــه وقتی بزرگ تری در خانه نیســت، در را روی غریبه ها باز نکنید، چون 
ممکن اســت دشمن شما باشــد و اینکه بیرون خانه همه چیز ناامن است. 
ماحصل اینکه این داســتان، هراســی عمیق از رودرروشــدن با تجربه های 
تازه در دل بچه ها می افکند که حتی تا بزرگی نیز همراهشــان خواهد بود. 
یک بار فروغ فرخزاد در شعر علی کوچولو که بر مبنای ترانه «به علی گفت 
مادرش روزی، که بترس و کنار حوض نرو» شــکل گرفته و حرف اساســی 
فروغ در این ســروده اش این اســت که اجازه بدهیم بچه ها به کنار حوض 
بروند و نگران غرق شدنشــان نباشــیم تــا خود روش برخورد با دشــمن و 
برخورد با واقعیت ها را بیاموزنــد...، یک بار هم ناصر تقوایی در فیلم کاغذ 
بی خط، همین داستان شــنگول و منگول را به عنوان یکی از تم های اثرش 

مورد اشاره قرار داد.
 مادری که هر شب این داستان هراس آور را برای دو فرزندش می خواند 
تــا آنها را از خطرات کمین کرده در پشــت در برهانــد. او نمی داند که دارد 

نسلی ترسو را پرورش می دهد. 

این دو مقدمــه را از آن جهت ذکر کردم که بگویم نمایش «بی پدر» 3   
نوشــته و کار ســیدمحمد مســاوات که متأســفانه نگارنــده هیچ 
پیشــینه ای از او در ذهــن ندارد و در بروشــور نمایــش هم معرفی 
نشده، با دست مایه قراردادن همین داستان عامیانه، توانسته است یک بازی 
کودکانــه را به یک تراژدی تلخ اجتماعی تبدیل کند. اینکه تحت شــرایطی 
چگونه بزها و گرگ ها با هم یکی می شــوند و خــون یکدیگر را می مکند و 
لاشــخوروار به جان هم می افتند؛ نوعی اســتحاله تدریجی تحت شــرایط 
اجتماعی نابسامان. این همان درون مایه ای است که در نمایش نامه کرگدن 
اوژن یونســکو دیده و خوانده ایم. تغییر هویت انسانی و تبدیل آن به خوی 
حیوانــی که در جهان امــروز به ویژه در برخی جوامع، عینیتی روشــن پیدا 

کرده اســت. مســاوات، هم به عنوان نویســنده و هم در مقام کارگردان، از 
تمامی عناصری که در اکسپرسیونیســم جلــوه پررنگ دارند، به خوبی بهره 
گرفته تا فضای هولناک اثرش را سامان دهد. محل وقوع ماجرا نه یک کلبه 
جنگلی که یک آپارتمان مدرن شــهری است با نرده ها و پله های چوبی که 
یادآور راه پله ها و ســردابه های مخوف فیلم های اکسپرسیونیستی هستند، 
همراه با نور پردازی توأم با لرزش به ویژه روی نرده ها یا ســایه گرگ هنگامی 
که می خواهد وارد خانه شــود روی دیوار که اشــاره ای اســت به ناامنی و 
لرزان بودن پایه های زندگی در این جهان پر از اضطراب. بر همه این عناصر، 
موسیقی هراس آور که گاه به موسیقی سرخ پوست ها در هنگامه مواجهه با 
خطر می ماند و گاه یادآور موسیقی پرتنش و دلهره انگیز فیلم های ترسناک 
اســت را بیفزاییم. اســتفاده از ســاز های بادی و طبل و البته گاه آکاردئون 
به خوبی این شباهت های آگاهانه را مســجل می کند و درعین حال تأکیدی 

دارد بر فضای دلهره آور نمایش. 

عــلاوه بــر متــن نمایش کــه از ســادگی آغــاز می شــود و به 4  
پیچیدگی های فلســفی می رســد و اصلا انتخاب هوشــمندانه 
داستانی آشــنا و ســاده برای بیان مفهومی فلســفی و دشوار، 
نشــان از آگاهی و توانایی نویســنده دارد؛ نویســنده ای که بر واژه ها مسلط 
اســت و آنها را به بازی می گیرد، درعین حال نباید فراموش کرد که بخشی 
از موفقیــت این نمایش، مرهون کارگردانی خلاقانه و بازی های درخشــان 
همه بازیگران اســت. مســاوات به عنوان کارگردان، گاه از متن جلو می زند 
و به شــکل حیــرت آوری صحنه را به میدانی سرشــار از خلاقیت های ناب 
تبدیل می کند. در شــروع نمایش هنگامی که نور کم رنگ چراغ های بیرون 
ســاختمان صحنه را نیمه روشــن می کند و بی آنکه هیچ اتفاقی بیفتد این 
لحظه ظاهــرا بی خاصیت مدت مدیــدی می پاید تا حدی که تماشــاگران 
واکنش نشان می دهند و ناگهان صدایی مهیب سکوت صحنه را می شکند. 
صدای کوبیدن در خانه توســط گــرگ ناقلا و تو گویی بمبی منفجر شــده 
اســت، کارگردان ذهن ما را برای ورود به دنیایی پرتنش و مملو از دلشوره 
و خشــونت آماده می کند. اصلا بگذاریــد بگویم، در این نمایش بیش از هر 
عنصری، صدا بر صحنــه حکومت می کند؛ چه موســیقی دلهره آور و چه 
اسپشیال افکت هایی که یک دم قطع نمی شوند. همراه با این فضا، از ابتدا تا 
انتهای نمایش در حالی جمع بازیگران را می بینیم که دائم در حال لرزیدن 
و ایجــاد واکنش های غیرعادی اند. چون همه چیز غیرعادی اســت. آخر در 
کجا خوانده اید که مادر شــنگول و منگول با گرگ ناقلا ازدواج کرده باشــد 
و گرگ یک پســر (گرگک) هم از همســر اولش داشته باشد و این دو جنس 
ناهمگــون در یک خانه (جهان) زندگــی کنند و به مرور از ماهیت و هویت 
اصلی خود دور شــده، به چیزی بلاتکلیف تبدیل شــوند. ایــن بلاتکلیفی، 
سکه رایج روزگار ماســت. جهان امروز، جهان بی مرزی ها و البته درد های 
مشترک است. جهان توحش و ناامنی است. بمب هایی که بر سر مردممان 
ریخته می شــود، گلوله هایی که بر ســینه پیر و جوان می نشــیند و این همه 
توحش که به اســم تمدن بر جهان امروز حاکم شده، از همین درهم آمیزی 

و قروقاتی شدن نشئت می گیرد. 
به هــرروی «بی پــدر» که همه چیزش، حتی بروشــورش هم به شــکل 
غیرمتعارفی طراحی شــده، در این وانفســای غلبه افراطی فرمالیســم بر 
صحنه هــای تئاتر، یک اتفاق امیدوار کننده اســت که البته دلبســتگان تئاتر 

کلاسیک با آن راحت نخواهند بود. 

  بهنام کامرانى
 گردآورنده نمایشگاه «سایه خاموشى»
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